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 رابطه زوجیت زوجه در خانواده و بلاتکلیفی تعلیق وضعیتنحوه برون رفت از  تحلیل

Analysis of exiting a suspended and uncertainty marital relationship for a wife 

within a family 

 

 چکیده

 ر این میان، وضعیتدی نظام حقوقی قرار دارد. همواره تحت حمایت ویژهسلامت اجتماعی، و امنیت فردی ایجاد اصلی بسترهای خانواده، به عنوان یکی از 

وق زناشویی، به که علی رغم محرومیت از حقشود اطلاق می وضعیت بلاتکلیفی حقوقی زنیدر حقوق ایران، که به « تعلیق زوجه در رابطه زوجیت» حقوقی

. در فقه موده استنایجاد گذاری و قضاوت چالشی اساسی در قانونکه  غیرقابل تحمل قرار داردتعلیقی و شرایط  دلیل محدودیت های تقنینی و رویه ای در

این وضعیت با  ی باشندمبتلا به وضعیت تعلیق در رابطه زوجیت خود مدر زندگی زناشویی چنین بانوانی که تداوم مشقت برای  و در مقام مقابله با اسلامی

 -ویکردی تحلیلیربا  در این پژوهش،است. شدت مذموم شمرده شده به« لاضرر»و « نفی عسر و حرج»و قواعدی چون  ءسوره نسا 129یه مبارکه استناد به آ

است. تحلیل بند  شده با این وضعیت پرداخته مواجهایران در  محاکم ای موجود در قوانین و رویه قضاییساختاری و رویه آسیب شناسی مطالعهبه استدلالی 

مل موجب استمرار ، نشانگر آن است که بازه های زمانی طولانی، در ع)محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر( قانون مدنی 1130تبصره ماده  3

دامه این وضعیت منجر اوضعیت حقوقی تعلیق بعضی از زنان شده است که این امر با هدف غایی فقه در راستای رفع مشقت از افراد، در تضاد قرار می گیرد. 

و منجر به تشتت  ه تحمیل تکلیف اثباتی فزاینده بردوش زوجه شده و نیز زمینه ساز اتکای بیش از حد به تشخیص فردی قاضی در احراز عسرو حرج استب

به منظور  رو حرج،مواعد قانونی و تعیین مصادیق عینی و سنجه های مشخصی برای احراز عسبر ضرورت بازنگری در  در آراء مربوطه می باشد. این مقاله

رعی، کرامت انسانی شبخش، حمایتی و منطبق با موازین ای وحدترویه می شودپیشنهاد و  نماید تأکید می توسعه نظام حقوقی در جهت تامین عدالت خانواده

 .و امنیت قضایی زوجه را تضمین نماید

 و حرج، قاعده لاضرر، ولایت حاکم، عسر تعلیق زوجه :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

با  میان حقوق و تکالیف متقابل زوجین است. نسبیتعادل  به دنبال ایجادترین نهاد اجتماعی، نظام حقوقی خانواده، به عنوان بنیادی

است و همه روابط شخصی ای به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده   1قانون مدنی 1102توجه به ماده 

منفعتی است که مستقیما قابل حقوق غیر مالی که اجرای آن  (130، ص1393)صفائی و امامی،  را در بر می گیرد( و مالی زوجین )غیر مالی

                                                           
 همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.. 1
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یه آ با توجه به .می شودرکن بقاء و سلامت زندگی مشترک محسوب  در واقع ،(4، ص 1357) امامی، تقویم به پول باشد ایجاد ننماید

بر این بلا تکلیف و معلق رها شود. در حالت نمی بایست وی زوجه این است که حقوق غیرمالی جمله از   2سوره نساء 129شریفه 

یک نقص ساختاری در نظام حقوقی خانواده مبین  زوجه ای که در حالت تعلیق رابطه زوجیت قرار گرفته است،، وضعیت اساس

که اصول بنیادین حقوقی در نظام ایران، با آورده و حرج زوجه را فراهم عسر و تحقق و تثبیت بروز و ؛ نقصی که موجبات می باشد

 .می باشددر تعارض  ،ت، دفع ضرر و نفی حرج استوار استبر پایه عدال

عملی و  از آثاراست، لیکن قید زوجیت  عین حالیکه دردر ،می شودزوجه ای که در وضعیت تعلیق رابطه زوجیت قرار گرفته 

رار گرفته می قو تحت تاثیر ، به شدت محدود و دیگر مسائل عاطفی تعیین تکلیف معیشتینکاح محروم می باشد و از باب حمایتی 

قانون  1102 ماده مستنبط از حق معاشرت همچونحقوق غیرمالی  و به حقوق مالی بودهمحرومیت از این محرومیت، فراتر از شود 

از تمرکز نگاه غییر مستلزم تنماید. نگاه آسیب شناسی در این زمینه و فراهم نمودن زمینه های رفع این وضعیت، سرایت مینیز  مدنی

ید بر دوام نکاح از عقد نکاح و حمایت از کرامت انسانی است چرا که تاک مقاصد شرعو اهداف  توجه به به سمت نکاحبر مفاد عقد

 ج به عنوان یک اصلده نفی حرقاع. در این راستا می توان به د شارع از تشکیل نهاد خانواده استدر حالت تعلیق، اساساً نفی مقصو

اجرای  عنایبه م مداخله در امور خصوصی، بلکهبه معنای نه  آناستفاده از توجه نمود که که مقدم بر قواعد خاص است  حاکم

حمایت  وآورد فراهم  هقوانین مربوطبرای اصلاح را زمینه  می توان نگاهنوع می باشد. با این دینی  الزاماتعدالت به عنوان یکی از 

له جلوگیری تغییر مسیر تقنینی از جم این رویکرد اعمالبا  .به رسمیت شناخترا  وی تعلیقزوجه در برابر وضعیت حقوق از 

وجه گرفتار در زدر نهایت .آوردمی را فراهم انطباق ساختار حقوقی با موازین عدالت اسلامی زمینه ، ازاعمال تشریفات زمان بر

 تر از وضعیت بلاتکلیفی رها شود.سریع و با رویکردی عدالت محور اجرای آن با می تواند وضعیت تعلیق زوجیت

 الش هایچحقوقی تعلیق و بلاتکلیفی زوجه و نیز مبانی و  -تحت عناوین مفهوم و مصادیق فقهی کلی این مقاله در دو بخش

د عسر و حرج ، با بازنگری در نهاایران در پی آن است که نظام قانونگذاری ،بست حقوقی فوقرفت از بنبا هدف برون ،مربوطه

و ضمن ماید زوجه و درجهت رفع مشکل حقوقی وی، پلی میان دقت ساختاری قانون مدنی با دامنه گسترده عدالت فقهی برقرار ن

به  قهمعل عیین مصادیق عینی وسنجه های مشخص جهت احراز عسر و حرج زوجهتوجه دادن به ضرورت بازنگری در قوانین و ت

وابط حقوقی رترین مصادیق اعمال قاعده نفی حرج در دعاوی خانوادگی، به دنبال تامین انصاف و عدالت در عنوان یکی از مهم

 زوجین می باشد.

رر تطابق هی عسر و حرج و لاضچه حدی با قواعد فقزوجه تا مصادیق تعلیق و بلاتکلیفی پژوهش حاضر این است  سؤال محوری

و  قانون مدنی1130و  1029مادتین قانونی در  های طولانیبندیزماناعمال فرضیه آن نیز از این قرار است که همچنین و  دارد

ا اصول ببا نظر شخصی قاضی  احراز عسر و حرج و نیز ارجاعزوجه زوجیت همچنین سکوت قانونگذار در برخی مصادیق تعلیق 

 .مغایرت داردمذکور فقهی 

 

 

 حقوقی تعلیق و بلاتکلیفی زوجیت زوجه -مفهوم و مصادیق فقهی-1
                                                           

شما هرگز نتوانید میان زنان  ترجمه : -« رَحِیمًا غَفوُرًا کَانَ اللَِّهَ فَإِنَِّ وَتَتَِّقوُا تصُْلحِوُا وَإِنْ کَالمْعَُلَِّقةَِ فَتذََروُهَا المَْیْلِ کُلَِّ تمَِیلوُا فَلَاوَلَنْ تسَْتَطِیعوُا أَنْ تعَدِْلوُا بَیْنَ النِِّسَاءِ وَلوَْ حَرصَْتُمْ » . 2

زیرا حب قلبی به یک زن دون دیگری در اثر حسن و جوانی و غیره خارج از اختیار شماست، پس با تمام » رفتار کنید هرچند راغب و حریص عدل و راستی باشیدبه عدالت 

 شنده و مهربان است.میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم مکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند و اگر سازش کنید پرهیزکار باشیدهمانا خدا بخ
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مصادیق  و مفهوماز  اریف مناسبیتعه مناسب است ک ،برای اینکه مباحث مطروحه را بتوان به درستی مورد مطالعه و بررسی قرار داد  

 مورد بحث به عمل آید.

 

 تعلیقمفهوم  .1-1

و معلق شخصی است که در حالت  (353ه.ق، ص 1414)حسینی زبیدی، تعلیق مصدر باب تفعیل و در لغت به معنای آویخته شدن می باشد 

 از دیدگاه حقوقیزوجیت زوجه تعلیق  (.1828، ص 1378)عمید،  تعلیق و آویزان قرارگرفته است و به بلاتکلیف نیز معنا شده است

های یک رابطه زوجیت فعال برخوردار که نه از آثار و حمایت گرفته شده باشدقرار  شرایطییابد که زوجه در تحقق می دروضعیتی

به عبارتی از تمام حقوق زن متاهل برخوردار نیست اما تکالیف زن  را دارد.رابطه است و نه امکان خروج قانونی و فوری از آن 

ماند، شناور می و انحلال رابطهروجیت  رابطه و بقاء میان وجود در عمل، زوجهت حقوقی در چنین شرایطی، وضعیمتاهل را دارد.

زوجه ای که در حالت  .بینی کرده باشدبرای خروج از این بحران پیشرا هنگام به و حقوقی قاطعگذار تکلیف بدون آنکه قانون

طلاق داده شده است و قانونا است و نه به معنای واقعی کلمه تعلیق و بلاتکلیف قرار گرفته است زنی است که نه دارای شوهر 

در بسیاری از موارد، شوهر نه  3همسرش با او زندگی و معاشرت نمی کند و یا غایب است و خبری از مرگ و حیات او نمی باشد.

شوهر با حضور حداقلی یا ارتباط  در این وضعیتکند. طور کامل غایب است و نه امکان معاشرت و حمایت از زوجه را فراهم میبه

همچنین زنی که در حالت کند. شود، اما عملاً هیچ یک از آثار زوجیت را نیز ایفا نمیمقطعی، مانع تحقق شرایط غیبت قانونی می

ق، خلأیی تعلیاین عدم تعیین تکلیف حقوقی  (203ه ق، ص  1412)طبری، تعلیق زوجیت قرارگرفته است به فرد زندانی تشبیه شده است 

، در می نمایدملزم « معاشرت به معروف»قانون مدنی که زوجین را به  1103ماده  .نموده استجدی در نظام حقوق خانواده ایجاد 

، ولو از سوی زوجدارد. فقدان این عناصردر زندگی مشترک مفروض میزوجین را واقع حداقلی از حضور، حمایت، و مشارکت 

یا زوجه دهد. شود و زن را در معرض بلاتکلیفی حقوقی قرار میروپاشی عملی زندگی مشترک میبدون ترک کامل نفقه، موجب ف

ای که پس از عقد به علت فراهم نبودن امکانات تشکیل زندگی مشترک مدتهای زیادی در حالت بلاتکلیفی قرار میگرد.برای تبیین 

قانون مدنی حداقل بعد از  1130ماده  3همچنین طبق بند فت. حقوقی این حالت زوجه معلقه می توان از متون حقوقی استعانت گر

و حالت تعلیق در شرایطی عسر و حرج توسط دادگاه، تقاضای طلاق نماید احراز می تواند به استناد  زوج، زوجهسال حبس  5

مشخص شود و  ویصبر کند که تکلیف سال  5شود حرج شود و مجبور عسر و سال دچار  5قبل ممکن است تحقق یابد زوجه 

 قرار گیرد. حقوقی در این فاصله در حالت تعلیق و بلاتکلیفی 

 زوجیت زوجه حقوقی تعلیق –مصادیق فقهی  .2-1 

از  وی عقد نکاحو قید زوجیت است در عین حالیکه که در  استزنی وضعیت لحاظ حقوقی، به ه تعلیق زوجیت زوجوضعیت 

گرفته قرار « تعلیق قهری»یا « انجماد»در وضعیت  و از آثار عملی و حمایتی آن محروم مانده لیکنحیث رسمیت و بقا، پابرجاست 

این وضعیت، حقوق زن را  (303)خمینی،صشده است. امام خمینی )ره( در تحریرالوسیله به موضوع نهی از تعلیق زن اشاره نموده اند 

                                                           
 قانون مدنی  1029. ماده  3



 

4 
 

یک سو، از این انجماد، ماهیتی دوگانه دارد؛ تاثیر قرار می دهد و تحت در زمینه ازدواج مجدد و تعیین تکلیف معیشتی، به شدت 

حقوق مترتب  امکان بهره مندی ازاز سوی دیگر،  ومحروم است؛  داز حق ازدواج مجداست و به تبع آن زن همچنان در قید زوجیت 

توان در دایره بنابراین، این حالت را نمیرا ندارد.  های معیشتی کاملبر زوجیت فعال، مانند تمتع و حتی در مواردی از حمایت

 به طور صرفهستند، قرار داد؛ زیرا اراده قضایی در این مرحله، زناشویی پیوند کامل و رسمی که مستلزم انحلال  «فسخ»یا « طلاق»

 مورد نظر، بندیطبقه .دهدقرار می این شرایط، زن را در یک وضعیت حقوقی میانی و بلاتکلیف. برای رفع انسداد وضع شده است

حکم صدور  که استحقاق به نحوی دهدسوق می« زوجمتضرر از امتناع تعهد»به سمت وضعیت « زوجه متعهده»زن را از وضعیت 

. آوردرا فراهم می قضائی مناسببرای صدور حکم  و شرعی مناسب این تمایز، مبنای قانونی. کندرا تقویت می زوجیت انحلال

 قوقی متخصصان علوم حقوقی از این منظر می تواند به وضع قوانین مناسب کمک نماید.فتاوای علما و نظریات ح

 : داددر دسته های ذیل قرار حقوقی  -فقهی توان از منظر را می« تعلیق زوجه»وضعیت 

حقوق خانواده به دنبال هنجارمند نمودن و به سامان کردن کلیه موارد مربوطه  :عدم رعایت حق قسمتعلیق ناشی از . 1-2-1

به رابطه زوجین و تعاملات زناشویی از جمله خصوصی ترین تعاملات اشخاص در کانون خانواده همچون هم خوابی زوجین می 

هی و حقوقی بین علماء تحت عنوان باشد. این نوع تعامل که یکی از مصادیق حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود از منظر فق

معروف وی  ماندن زوج شب کنار همسرش و بیتوته حق قسمت، قسَم، که بهحق قسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می شود. 

و بدون نیاز به و هر چهار شب یک بار  مستقر شده انعقاد عقد نکاحبه محض  زوجه . این حقاز جمله حقوق زوجه است.  است

قابل اعمال و لازم الاجرا است .مطابق نظر فقهای امامیه زوج می بایست از هر چهار شب، یک شب را  طور منظم بهمطالبه خاص 

 نزد زوجه بماند. پس چنانچه زوج از انجام این وظیفه به نحو استمرار خودداری نماید، زوجه در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت.

گوید و تلاش دارد تا تمامی ابعاد های تعامل اشخاص در قلمرو زندگی زناشویی سخن میترین عرصه، از خصوصیحقوق خانواده

حق »ی حقوق غیرمالی زوجه در این زمینه، این روابط را در قالب قواعدی هنجارمند و منظم سامان دهد. یکی از مصادیق برجسته

تواند منشأ تعلیق نکاح ای دارد و نقض آن میوج است که در فقه امامیه جایگاه ویژهخوابی منظم با زیا همان حق بیتوته و هم« قسم

اند که ترک بیتوته و عدم رعایت حق قسم، نقض تکلیف شرعی زوج در راستای فقهای امامیه تصریح کرده و تحقق نشوز زوج گردد.

نی، که نماد مشارکت عاطفی و روانی زوج در زندگی حفظ مودت و سکون در خانواده است؛ زیرا بیتوته نه صرفاً یک حضور جسما

توجهی او استمرار مشترک است. چنانچه زوج بدون عذر موجه شرعی یا ضرورت عملی، از انجام این وظیفه خودداری ورزد و بی

دهد؛ به نحوی رار میزا قگیرد. استمرار این وضع، زن را در موقعیت بلاتکلیف و آسیبیابد، از منظر فقهی در وضعیت نشوز قرار می

سو وی در قید زوجیت باقی است، و از سوی دیگر از حقوق زناشویی و آرامش روانی محروم مانده است. این وضعیت، که از یک

ی از نظر فقهی، قاعده تواند مصداق بارز عسر و حرج زوجه تلقی شود.است که می« تعلیق ناشی از عدم رعایت حق قسم»همان 

ای که فاقد حضور و توجه زوج باشد، زیان معنوی، و حرج در چنین مواردی حاکم است؛ زیرا استمرار رابطه لاضرر و نفی عسر

شود، روانی و اجتماعی آشکاری برای زن دارد و با مقصود شارع از ازدواج منافات دارد. در این حالت، نه فقط حق زوجه تضییع می

فراتر « کوتاهی اخلاقی»عدم رعایت حق قسم، از حدود  گردد.ست، تهی میبلکه ماهیت نکاح، از هدف خود که سکون زوجین ا

ای روشن تواند امارهگردد. در واقع، نقض مستمر این حق میرفته و موجب پیدایش علت فقهی و حقوقی برای طلاق رفع ضرر می

لت خانوادگی است. بر این اساس، بر نشوززوج و تعلیق زن باشد؛ وضعیتی که مقتضی دخالت قضایی برای رفع ضرر و تحقق عدا
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عسر و حرج قانون مدنی، مصادیق عدم رعایت حق قسم نیز به عنوان یکی از مظاهر  1130ی توان پیشنهاد نمود که در شرح مادهمی

 درج گردد تا قاضی امکان اشراق قضایی و احراز صریح آن را داشته باشد.  مستمر

ر موجه، مصداق مستمر زوج از رعایت حق قسم و ترک بیتوته منظم نزد زوجه، بدون عذامتناع » متن پیشنهادی تقنینی چنین است:

 « د.تواند از باب ولایت قضایی، حکم طلاق زوجه را صادر نمایعسر و حرج بوده و دادگاه با احراز وضعیت مذکور می

عادل در روابط توجهی به آن، تخانواده است؛ بیدر نتیجه، حق قسم نه تنها حقی عاطفی و رفتاری، بلکه از ارکان تحقق مصلحت 

عنوان ابزار اید بهدهد. در نظام حقوقی پیشرفته، این حق بزناشویی را مختل نموده و زن را در وضعیت تعلیق و حرج مزمن قرار می

 ل گردد.تشخیص آسیب پنهان در روابط زوجین به رسمیت شناخته شده و امکان احقاق آن از طریق مراجع قضایی تسهی

 

مواقعه در لغت به معنای مباشرت زناشویی است و در فقه اسلامی از مصادیق  :. تعلیق ناشی از عدم مواقعه با زوجه2-2-1

صورت مستمر، افزون بر ایجاد خلل آشکار در بنیان خانواده، شود؛ ترک مواقعه از سوی مرد بهبارز حقوق زوجه محسوب می

مطابق نظر اکثر فقهای امامیه، بر مرد جایز نیست بیش از چهار ماه  تعلیق نکاح و نشوز زوج باشد. تواند مبنای فقهی برای تحققمی

این  (810، ص ه  1409طباطبایی یزدی، «)لا یجوز ترک وطی الزوجه اکثر من اربعه شهر»از مباشرت با همسر خود امتناع ورزد. 

نماید. رعایت حقوق همسر و توجه به نیازهای طبیعی و عاطفی او الزام میاست که مرد را به  4.ءسوره نسا 129حکم برگرفته از آیه 

شود و شارع آن را مستوجب اصلاح توجهی مرد نسبت به زن، منشأ ضرر و حرج تلقی میکه اعراض یا بیاین آیه دلالت بر این دارد 

ع هم در این تاخیر مرتکب شده باشد، این خلاف اگر زوج به جهتی چهارماه مباشرت را ترک کرد، اگر خلاف شر». داندو جبران می

در فقه، اگر مرد بدون عذر شرعی و پزشکی موجه، ( 107، ص1402)شبیری زنجانی، « شرع، منشا سقوط وجوب مباشرت نمی گردد

بر زوجه ز وظیفه واجب شرعی در براشود؛ یعنی تخلف ای نشوز میاز مواقعه و رعایت حقوق زناشویی خودداری کند، وارد مرحله

تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد. این تخلف، صرفاً جنبه اخلاقی ندارد، بلکه اثر حقوقی مستقیم دارد و می که 

تواند در جهت رفع ضرر، ی لا ضرر و لا ضرار، قاضی در این وضعیت میموجب قاعدهاست و به« ضرر زوجه»نشوز مرد، مصداق 

شود؛ تبدیل می« تعلیق»ا صادر نماید. در صورت استمرار این رفتار، ورای چهار ماه مقرر، وضعیت زن عملاً به ی انحلال نکاح راجازه

یعنی ازدواج در ظاهر باقی است، اما آثار واقعی آن از بین رفته است. زوجه در چنین حالتی از حمایت عاطفی، آرامش روانی و حق 

گیرد؛ زیرا نه امکان استیفای حقوق زناشویی و حرج مضاعف و مزمن قرار می طبیعی همزیستی محروم شده و در وضعیت عسر

های روانی و حیثیتی جدی به طور قانونی از قید نکاح خارج شود.از منظر اجتماعی، این شکل از تعلیق، آسیبتواند بهدارد و نه می

، خلأی آشکار در نظام حمایتی خانواده است. در مدنی قانون ۱۱۳۰ماده ی آن در سازد و فقدان تصریح قانونی دربارهزن وارد می

امتناع مستمر زوج از انجام وظایف زناشویی و ترک »ای ذیل این ماده افزوده شود مبنی بر اینکه: شود تبصرهاین وضعیت پیشنهاد می

 «واند حکم طلاق صادر نماید.تی قطعی تحقق عسر و حرج زوجه بوده و قاضی میمواقعه بیش از چهار ماه بدون عذر موجه، اماره

                                                           
وَتَتَِّقوُا فإَِنَِّ اللَِّهَ  تحُسِْنوُا وإَِنْ الشُِّحَِّ الْأَنْفسُُ وأَُحْضِرتَِ خَیْرٌ وَالصُِّلحُْ وإَِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بعَْلهَِا نشُوُزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهْمَِا أَنْ یصُْلحَِا بَیْنهَمَُا صُلحًْا»سوره نساء:  128. آیه  4

بیم آن داشت که شوهرش با او بد سلوکی کندیا از او دوری گزیندباکی نیست که هردو تن به راه صلح و سازش باز آیند که صلح ترجمه: اگر زنی  -« کَانَ بمَِا تعَمَْلوُنَ خَبِیرًا

گرفته که به آزار هم می کوشند و اگر درباره یکدیگر نیکویی کرده پرهیزکار باشید)به اجر نیکی خود رسید( بهرحال بهتر از نزاع و کشمکش است نفوس را بخل و حرص فرا

 که خدا به هرجه کنید آگاه است.
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ترتیب، ی فقه امامیه و در جهت حفظ کرامت زوجه و جلوگیری از ضرر مستمر است. بدینای، همسو با فلسفهاجرای چنین قاعده 

آور در قلمرو ازدواج تنها یک تخلف اخلاقی، بلکه نقض یک حق شرعی و غیرمالی زن است که آثار حقوقی الزامعدم مواقعه، نه

 کند.اد میایج

ترین مصادیق تحقق عسر و حرج زوجه در مهم از:امکان تشکیل یا استمرار زندگی مشترک تعلیق ناشی از عدم .3-2-1

شود. در چنین شرایطی، هرچند ازدواج ی زندگی مشترک عملاً ناممکن میحقوق خانواده، وضعیتی است که در آن، تشکیل یا ادامه

تواند اهداف ی وجودی خویش است. نکاحی که ناز نظر ظاهری وجود دارد، اما از منظر واقعی و غاییِ شارع، فاقد معنا و فلسفه

اساسی شارع از ازدواج یعنی سکون، مودت و تعاون را تحقق بخشد، فقدان مشروعیت شرعی بوده و استمرار آن ممکن است به 

اند؛ از جمله غیبت طولانی زوج، حبس ممتد، اعتیاد های این وضعیت در جامعه امروز فراوانی اجتماعی بینجامد. نمونهمفسده

های روانی و رفتاری مکرر که استمرار زندگی مشترک را از نظر جسمی و روحی ناممکن می سازد. اد آسیبشدید، ترک نفقه، یا ایر

ی خود تواند برای آیندهگیرد؛ نه قادر به تداوم زندگی خانوادگی است و نه میدر این شرایط، زوجه در وضعیتی تعلیقی قرار می

« نفی عسر و حرج»و « الاسلاملاضرر و لاضرار فی»مصداق بارز تحقق قواعد  تصمیم مستقل اتخاذ کند. از دید فقهی، چنین حالتی

زا، نه تنها خلاف عدالت، بلکه مغایر با غایت دین در دفع طور مستمر زیاناست؛ زیرا الزام شرعی یا قانونی به تحمل وضعیتی به

ر جهت رفع ضرر و تحقق عدالت، حکم به انحلال ضرر از مؤمن است. از نظر فقهی در چنین مواردی، حاکم شرع ولایت دارد تا د

ی از منظر تقنینی، این وضعیت می بایست در چارچوب اصلاح ماده نکاح مذکور صادر نماید؛ حتی اگر زوج از طلاق امتناع ورزد. 

فاقد امکان واقعی قانون مدنی و به عنوان یکی از مصادیق قطعی تحقق عسر و حرج تصریح شود؛ زیرا استمرار ازدواجی که  1130

ی حمایتی قانون، ناسازگار ثمر بوده و با روح عدالت خانوادگی و فلسفهزندگی مشترک است، در حقیقت استمرار یک قید ظاهریِ بی

هرگاه تشکیل یا استمرار زندگی مشترک به علت » ای با مضمون زیر به قانون افزوده شود:شود تبصرهدر این راستا، پیشنهاد می است.

تواند با احراز وضعیت مذکور و از بت طولانی، حبس ممتد، ترک نفقه یا هر عامل مستمر دیگر عملاً ناممکن گردد، قاضی میغی

ترتیب، فقدان بدین «باب ولایت قضایی و به استناد قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج، حکم به انحلال نکاح مذکور صادر نماید.

ی حالت حقوقیِ منزلهرک نباید تنها یک وضعیت اجتماعی بلاتکلیف تلقی شود، بلکه باید بهامکان تشکیل یا استمرار زندگی مشت

عسر و حرج مستمر شناخته شده و موجب اعمال ولایت قضایی فعال از سوی قاضی گردد. این نگرش، موجب گذار از رویکرد 

 وجه خواهد شد.محور در حفاظت از کرامت زانفعالی نظام حقوقی به الگویی حمایتی و عدالت

 

 . تعلیق ناشی از تقنین1-3
قانون مدنی، دو وضعیت خاص در روابط فی مابین زوجین را به عنوان حالت  1130و  1029به نظر می رسد قانونگذار در مواد 

 های تعلیق رابطه زوجیت زوجه شناسائی نموده است.

 

 یبت زوجتعلیق ناشی از غ .1-3-1
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مفقودالاثر باشد،  بیسال تمام غا 4 یهرگاه شخص»: قانون مدنی 1029به موجب ماده ( )چهار سال غیبت قانون مدنی ۱۰۲۹ماده  

ولایت از سوی غایب و به با دادگاه به جهت عدم امکان الزام شوهر به طلاق در مورد مذکور، . «طلاق کند یتواند تقاضا یزن او م

با توجه به قاعده لاضرر،  در این وضعیت (222دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص ) کاتوزیان، عنوان مجری عدالت زن را طلاق می دهد 

، 1401تواند در شرایطی زن را طلاق دهد. ) ملک زاده، دوام زوجیت برای زن غایب مفقود الاثر باعث ضرر می باشد و حاکم می 

زنان مشقت و سختی این دوره غیبت شوهر را بر خود این اگرچه در عرف بسیاری از ( زوجه ای که همسر او غایب است 67ص 

در عمل در  نخواهد این وضعیت و سختی را تحمل نمایداگراما ید به بازگشت همسر خود را دارند، هرلحظه ام و نمایندهموار می 

 1029وت شرایط ماده طبق قاعده لاضرر و لاحرج می تواند تقاضای طلاق نماید. تفا وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی قرار گرفته است و

زوجه امید بازگشت و پیدا شدن همسر خود را دارد اما  ،سال غیبت زوج 4در این است که در  1130قانون مدنی با تبصره سه ماده 

 ملزم به گذشتن این مدت است.سال یا بیشتر حبس شده است  5در وضعیتی که همسر او محکوم به 

 

 تعلیق ناشی از حبس زوج. 2-3-1

رط پنج سال یا بیشتر حبس زوج که مورد اشاره ش قانون مدنی 1130در بند سه تبصره ماده )پنج سال حبس(قانون مدنی ۱۱۳۰ماده 

قانونگذار قرار گرفته است از مصادیق عسر و حرج اشاره شده است که به نظر می رسد از باب ضرورت تعیین حداقل زمان، نیازمند 

ای قوی بر عسر و حرج زوجه تلقی شود.اصرار د، محکومیت قطعی به حبس، باید به عنوان امارهبازنگری می باشد چرا که در این مور

ای را بر دوش زوجه تحمیل می رویه قضایی بر اثبات مجدد عسر و حرج در چنین شرایطی، تکلیف اثباتی فزاینده و غیرمنصفانه

 نماید که شایسته اصلاح است.

ری بار اثبات غیرمتعارف بر زوجه است، زیرا بقای پیوند زناشویی بدون حضور زوج، اساساً محدودیت زمانی مذکور، مصداق بارگذا

بوده و ضرری « ضرر مستمر»های زمانی، فاقد قابلیت انطباق با مفهوم گردد و این بازهمتضمن ورود ضرر غیرقابل جبران تلقی می

 را متلاشی سازد، نادیده گرفته شده است. تر از چهار سال، بنیاد زندگی زوجهکه ممکن است در زمان کوتاه

کند هر کجا ضرر احراز شد، راهکار است که اطلاق آن ایجاب می« لاضرر و لاضرار»از منظر فقهی، این تأخیر، نقض قاعده فقهی  

ر نشانگر این مدعاست های اخیدفع آن نیز فراهم گردد.  ساختار تقنینی فعلی، در مواجهه با تغییرات بنیادین ساختار خانواده در دهه

 که نظام حقوقی فعلی توان لازم برای انطباق خود با مقتضیات اجتماعی فعلی جامعه را ندارد. 

به تداوم غیبت دارد نه اکتفاء به یک دوره زمانی « اعتماد عقلایی»حمایت قانونی از زوجه در غیبت زوج، نیازمند جایگزینی با معیار  

تأثیر عملی و مستمر غیبت زوج »به سمت « مدت زمان غیبت زوج»نی باید از تمرکز صرف قاضی بر غیر قابل تفسیر و سیاست تقنی

 تغییر یابد.« بر حقوق زوجه

در آینده می باشد، چرا که « نهاد طلاق به لحاظ عسر و حرج»تأخیر در تعیین تکلیف زوجه در این وضعیت، زمینه ساز گسترش  

 شود.های قضایی طولانی مدت سوق داده میبه سمت رویه زن برای رهایی از وضعیت بلاتکلیفی،

 پذیر و متناسب با ماهیت ضرر وارده تعریف شود..ها انعطافبندیبنابراین، این مواد نیازمند بازنگری است به نحوی که زمان

زوجیت در نبود زوج، خود  ای از بارگذاری تکلیف اثباتی غیرمتعارف بر زوجه است؛ زیرا استمرارمحدودیت زمانی مذکور، نمونه

در فقه است؛ ضرری که « ضرر مستمر»ساله، فاقد انطباق با مفهوم ی زمانی پنجذاتاً متضمن ورود ضرر غیرقابل جبران است. این بازه

د. از تر از دو سال، بنیان عاطفی، اقتصادی و اجتماعی زندگی زوجه را متلاشی کنای کوتاهدر موارد فراوان، ممکن است در فاصله
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است که اطلاق آن اقتضاء « الاسلاملاضرر و لاضرار فی»ی منظر فقهی، چنین تأخیری در رفع تکلیف زوجه، نقض آشکار قاعده

 کند هر جا ضرر بالفعل احراز شد، قاضی یا حاکم شرع مکلف به دفع آن باشد، نه تعلیق در اجرای حکم به گذشت زمان مقرر.می

های اخیر، دچار نوعی ایستایی در تفکر تقنینی شده است؛ های بنیادین نظام خانواده در دههبر دگرگونیساختار تقنینی فعلی، در برا

ی قانونگذاری رو، باید فلسفهای جدی وجود دارد. از اینهای اجتماعی، فاصلهای که میان مقتضیات فقهی متغیر و واقعیتگونهبه

در تشخیص استمرار غیبت یا حبس تغییر یابد؛ اعتمادی « اعتماد عقلایی»مت رویکرد مند صرف، به سخانواده از تعیین عددی و زمان

ای بر گیرد. در این الگو، استمرار غیبت به خودی خود امارهکه بر اساس قرائن عینی و آثار حقوقی ناشی از غیبت زوج شکل می

 از بین برد.های ثابت زوال کارکرد نکاح تلقی شده و نیاز به ارزیابی مجدد در بازه

سیاست تقنینی باید از تمرکز صرف بر مدت زمان غیبت زوج، به سمت ارزیابی تأثیر عملی و مستمر این غیبت بر حقوق مادی و 

تر و شدیدتر باشد، باید واکنش حقوقی نیز به تناسب تسریع شود تا معنوی زوجه تغییر جهت دهد. هرچه آثار واقعی ضرر سریع

نهاد طلاق »ساز گسترش غیرقابل کنترل جبران حفظ گردد. تأخیر در تعیین تکلیف وضعیت زوجه، زمینهاصل تناسب میان ضرر و 

در آینده خواهد شد، زیرا زن برای رهایی از بلاتکلیفی، ناگزیر به ورود در فرآیندهای قضایی طولانی و « به لحاظ عسر و حرج

 قه در رفع فوری ضرر دارد.شود، و همین امر تعارضی بنیادین با روح فغیرکارآمد می

که ملاک آن تأثیر زیان و نه طول زمان باشد، ضرورتی نحویقانون مدنی به 1130ی گذاری حقوقی، اصلاح مادهاز حیث سیاست

ساله به مدت زمان کمتری کاهش یابد و حکم قطعی حبس یا غیبت مستمر ی پنجشود بازهرو، پیشنهاد میناپذیر است. ازایناجتناب

ی تحقق حرج محسوب گردد. به نظر می رسد با چنین اصلاحی، افزون بر ش از این مدت، به طور قانونی و مطلق به عنوان امارهبی

 هماهنگی با مبانی فقهی، موجب تقویت اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی خانواده خواهد شد.

های بندیای و تناسب ضرر با زماننگری عمیق از منظر عدالت رویهبنابراین، مواد قانونی مربوط به غیبت و حبس زوج نیازمند باز

پذیر، نسبی و متناسب با شدت ضرر وارده تعریف شوند. تنها در چارچوب قانونی است؛ بدین معنا که معیارهای زمانی باید انعطاف

ضرر، و در نهایت، تأمین کرامت انسانی توان به تحقق مؤثر قواعد نفی عسر و حرج، اجرای واقعی قاعده لاچنین نظامی است که می

 زوجه در نظام حقوق خانواده ایران دست یافت.
 

 

 و چالش های موجود حقوقی تعلیق و بلاتکلیفی زوجیت زوجه -فقهی مبانی-2
تعهدات حقوقی فقه امامیه اساساً در راستای حفظ کرامت انسانی و مقابله با تداوم مشقت انسان و به ویژه بانوانی که در عین داشتن 

 شند، در عین تاکید بر دوام نکاح، تدابیری نیز دارد.در رابطه نکاح با زوج از حقوق زناشویی محروم می با
 

 حاکمیت قواعد لاضرر و لاحرج .1-2 
، 1370شیخ طوسی، . )نمایداز حقوقی که زن به مرد دارد عدم اضرار است. به این معنا که شوهر باید با او به عدالت رفتار کند و حقوق زن را حفظ 

طبق قاعده لاضرر اشخاص نمی توانند درجهت اعمال حق خود به دیگری ضرر و زیان وارد نمایند. در روابط زوجیت نیز این قاعده  (125ص 

اید با استفاده از با توجه به مقاله حاضر در این موارد صرفا به وضعیت زوجه خواهیم پرداخت. به استناد قاعده لاضرر، زوج نباما  جاری است

 حقوق شرعی خود موجبات اضرار به همسرش را فراهم نماید. به عنوان مثال: ظاهرا گروهی از مردان، زنان خود را طلاق می گفتند و بعدها به

اشی از زوجیت که آنها رجوع می کردند البته نه به علت رغبت که به آنها داشتند بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ن

و اما قاعده نفی عسر و حرج )لاحرج(  (172، ص1404)محقق داماد، به زنان تعلق می گرفت که خداوند متعال مردان را از این عمل نهی نموده است 
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به دستور  که خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده است و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید

به عنوان مثال: اگر زوجه در اثر رفتارهای زوج در عسر و  (273، ص1398)بجنوردی، خداوند متعال حکم منفی و از صفحه تشریع مرفوع است 

سنگ  «لاضرر»و « نفی عسر و حرج» قاعدتینحرج قرار گیرد طبق قاعده نفی عسر و حرج می تواند از برای طلاق نزد حاکم شرع اقدام نماید. 

به مثابه مبانی بنیادین و اصول حاکم شده و محسوب  ،که در وضعیت تعلیق قرار گرفته است یدر انحلال نکاح ییدخالت قضا تیمشروع یبنا

 .می نماید توجیهرا در خصوص وضعیت تعلیق زوجه حاکم شرع روعیت انحلال عقد نکاح توسط بر فقه معاملات و احوال شخصیه، مش

ضرر مستمر و » و ورود «حرج غیرقابل تحمل»، به طور صریح مصداق بارز تحقق قیتعل تیبقا در وضع و یق زوجیتاستمرار وضعیت تعل

به  و با استناد به این دو قاعده فقهی تواند، در مقام اعمال ولایت قانونی و قضایی، قاضی میعلیهذا شود.بر زوجه محسوب می« غیرقابل جبران

ای که در تعلیق زوجیت فی مابین زوجه به انحلال نکاح  ،وج ممتنع از ایفای تعهدات اساسیاعمال ولایت بر ز و باجهت رفع مشقت زوجه 

 حکم دهد.و زوج ممتنع  قرار گرفته
دادگاه اساس،  نیبر ا هرکدام مصداق پیدا نماید، زوجه می بایست بتواند آن را مرتفع نماید.، «لاضرر»و « حرجلا»حاکم  نیقاعدت 

میان زوجیت غیرفعال  قیحکم به تفربرای چنین زوجه ای، و ضرر و درصورت احراز وجود عسر و حرج  مشقت نیدفع ا یبرا

در  ریاست. تأخ نیادیاز قواعد بن شانهیاندمصلحت ریتفس یبلکه تجل عت،یخروج از شر به منزله اقدام، نه نی. ادینمایرا صادر م

 این خصوص در مقامدر  ی. لذا، حکم قاضگذاردیرا مسکوت ممعلقه به نقض غرض شده و حق زوجه  لیاقدام، خود تبد

نفی عسر  قواعددر تحلیل فقهی، بنابراین  عدالت است. یاجرا قیاز طر غیرفعال تیبازگرداندن توازن از دست رفته به روابط زوج

فقه امامیه با پذیرش  د.نشواصل حاکم بر تفسیر و اجرای احکام در موارد تزاحم مصالح محسوب می و لاضرر به عنوانو حرج 

 به رسمیت شناخته است.حرج و ضرر آور عقود را در شرایط ، امکان تعدیل یا حتی رفع آثار الزامقواعداین 

استثنایی، بلکه به عنوان اصل حاکم بر تفسیر و اجرای بنابراین در تحلیل فقهی قاعده نفی عسر و حرج به عنوان نه صرفاً یک قاعده 

محسوب می شود. فقه امامیه با پذیرش این قاعده امکان تعدیل یا حتی رفع آثار الزام آور عقود را  ،احکام در موارد تزاحم مصالح

 در شرایط حرجی به رسمیت شناخته است.

قانون مدنی، عسروحرج مشقت شدیدی است که تحمل آن وضع  1130بر اساس تعریف عسروحرج ، در تبصره الحاقی به ماده »

تعلیق زوجیت  .(273،ص1404پورمند وعلیدوستی شهرکی،)«ستاز نظـرقانونی، عسروحرج لزوما ضـع تحمل ناپذیر نی ایندشوار باشد؛ بنابر

تلقی می شود و ماهیتی ساختاری از مشقت را به همراه دارد. در  موقتبه عنوان وضعیتی مستمر و غیر عادی فراتر از یک دشواری 

چنین وضعیتی استمرار عقد نه تنها کارکرد حمایتی خود را از دست می دهد بلکه به ابزار تثبیت ضرر تبدیل می شود. قاعده لاضرر 

را فراهم می آورد. ضرر در این مقام  نیز با نفی هرگونه حکم یا وضع حقوقی زیان بار مبنای سلب مشروعیت از تداوم نکاح معلق

صرفاً محدود به زیان مادی نبوده و شامل آسیب های روانی، اجتماعی و حیثیتی زوجه نیز می شود. از منظر اصول فقه جمع میان 

از  بدین ترتیب مداخله حاکم نه قاعدتین نفی عسر و حرج و لاضرر، اقتضای تقدم دفع ضرر بر حفظ صورت ظاهری عقد را دارد.

 باب استثنا بلکه به عنوان قاعده حاکم صورت می گیرد.

 

 

 و مصلحت عمومیحاکم ولایت  .2-2

نکاح را از حالت عادی خارج  وضعیتو  ورزیدهامتناع  در قبال زوجه از انجام تکالیف خودکه زوج  وضعیتیدر تداوم رابطه زناشویی 

می توان  ،در این وضعیت و در فرض طرح دعوی از سوی زوجه. شودبه زوجه ضرر معنوی و اقتصادی  زمینه ساز ورود می تواند ،سازد

 درصدد برمی آیدکه به عنوان ولی الممتنع است دادگاه حاکم همان قاضی دراینجا مراد از عمل شود. « الحاکم ولی الممتنع» قاعده  به
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تداوم این  اقدام نماید. این امتناع زوج باعث می شودایفای وظایف زوجیت خود امتناع نموده زوجی که از  برای احقاق حقوق زوجه ی

در این نقطه بنابراین . باشد در حوزه خانواده گذاربار، تهدیدی مستقیم علیه کیان خانواده و مغایر با اهداف عالی قانونوضعیت زیان

زیرا در غیر اینصورت  .بلاتکلیفی حقوقی استعطف، دخالت حاکم شرع مستند به وظیفه ذاتی خود در حفظ نظم عمومی و جلوگیری از 

جامعه دچار آشفتگی خواهد شد. به همین دلیل فقیهان در موارد امتناع فردی از ادای حق دیگری اجازه نداده اند که صاحب حق به طور 

مبنای وضع قاعده الحاکم ولی  .(438،ص 1355خوانساری، مستقل و شخصی اقدام به احقاق نماید بلکه مراجعه به حاکم را لازم دانسته اند )

امتداد  وضعیتولایت حاکم در ( 54ه ق،ص1422)موسوی خوئی، الممتنع استقرار و حفظ نظم اجتماعی  و جلوگیری از ظلم و هرج و مرج است

نه یک  ویاقدام  .است معلقه ضامن اجرای عدالت و دفع ضرر از زوجه ر پاسداری از عدالت اجتماعی است ومسوولیت شرعی وی د

، همچون این ولایت .است زوجه برای رفع حرج مفروض و محقق« ولایت عمومی»عمل تعدی بر ماهیت عقد، بلکه اجرای ضروری 

لذا، حاکم با اعمال ولایت تفویضی، از تبدیل  .آوردفراهم میممتنع ناظر عالی، ضمانت اجرایی عدالت را در برابر تخلفات زوج 

 .دکنجلوگیری میمعلقه  وارد به زوجه ظلم و فشار استمرار شدن عقد به ابزاری برای

ستمرار عقد در چنین وضعیتی، اشود. شواری موقت تلقی می، فراتر از یک دتعلیق زوجیت، به عنوان وضعیت غیرعادی و مستمر

ن مقام، صرفاً ضرر در ای .شودبرای زوجه تبدیل می دهد، بلکه به ابزار تثبیت ضررنه تنها کارکرد حمایتی خود را از دست می

ید بر عنصر فقه حکومتی، با تأک شود.های روانی، اجتماعی و حیثیتی زوجه نیز میمحدود به زیان مادی نبوده و شامل آسیب

قام حل مسئله منموده و با حفظ مصلحت و در کند که در موارد انسداد حقوقی مداخله مصلحت، این اختیار را به حاکم اعطا می

لیفی، تداوم بلاتک . مصلحت در اینجا نه مفهومی انتزاعی، بلکه ناظر به واقعیت عینی زندگی زوجه معلقه است.ور نمایدتمشیت ام

ام قضایی، خود سازد. در چنین شرایطی، سکوت یا تعلل در اقدامنیت روانی و کرامت انسانی زوجه را به طور مستقیم مخدوش می

چرا که تفاوت باشد ه این وضعیت بیتواند نسبت بم حقوقی متأثر از فقه امامیه، نمینظاشده ومصداق ترک فعل نامشروع تلقی 

 است. از جمله روابط زوجین هدف نهایی شریعت، تحقق عدالت و رفع ظلم در روابط انسانی

ضرر و حرج مستمر که بر پایه  نکاحیاز این رو، انحلال نکاح معلق، نه نفی اصل ازدواج، بلکه صیانت از فلسفه وجودی آن است. 

بازگرداندن ودر راستای  به منزله در واقعمداخله حاکم در این خصوص بنا شده باشد، از منظر شرع فاقد مشروعیت غایی است. 

شرایط  وجوددر فرض عقد . این اقدام، تعارضی با اصل لزوم عقود ندارد، زیرا لزوم نکاح به مسیر منظور نظر قانونگذاراستعقد

تداوم بلاتکلیفی، امنیت روانی و کرامت انسانی زوجه را به طور  موجبات ابد. زوج ممتنع، با ترک ایفای تکالیف،یعادی معنا می

ی به نقض ، واکنشی حقوقنکاح مذکورمبنای التزام قراردادی را متزلزل ساخته است. در نتیجه، انحلال مستقیم مخدوش نموده و 

آرامش رسیدن به انحلال نکاح معلق، نه نفی اصل نکاح بلکه صیانت از فلسفه وجودی آن که و این  بنیادین تعهدات زوج است

  می باشد.5آن را به صراحت بیان نموده است  کریم قرآن واست 

                                                           
وبازیکی از آیات  ترجمه: -« ونَیَتَفَکَِّرُ لِقوَمٍْ لَآیَاتٍ لِکَۚ  ذَ فِی إِنَِّ ۚ  کمُْ موََدَِّةً وَرَحمْةًَ وَمِنْ آیَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزوَْاجًا لِتسَکْنُوُا إِلَیهَْا وَجعََلَ بَیْنَ »سوره روم  21. آیه  5

نی برقرار نمودو در این امر نیز برای بیافرید که در برابر او آرامش یافته با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربالطف الهی این است که برای شما از جنس خودتان جفتی 

 مردم با فکرت ادله علم و حکمت حق آشکار است.
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مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن قانون مدنی  11296 ماده»

قانون  71130نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع نماید و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید ماده 

باشد  ندگی زناشویی بری زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحملمدنی مربوط به عسروحرج است که به موجب آن اگر دوام ز

به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او  10298زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی در ماده 

 (228و 227، 1393، امامی، )صفایی «چهار سال غایب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند

 

 

 رفتار توام با حسن نیت الزام قانونی زوجین به. 3-2
قرآن مجید از حسن معاشرت تحت عنوان « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» قانون مدنی  1103طبق ماده 

حسن معاشرت به اجمال می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین در تعریف  یاد نموده است. 9«معاشرت به معروف»

محسوب می شود )مانند ناسزا گویی، ایراد ضرب، مشاجره، تحقیر( یا اموری که با عشق به خانواده و اقتضای محبت بین همسران 

در « سوء معاشرت»های های مضر( از مصداق منافات دارد ) مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او، اعتیاد

لذا حسن معاشرت علاوه بر چهره اخلاقی، چهره حقوقی نیز دارد. قانونگذار زن و شوهر را  (202، ص 1388)کاتوزیان، خانواده است 

که در صورت رسید  می توان به این نتیجه بودنمکلف  فعلمکلف نموده است تا با حسن معاشرت با یکدیگر رفتار نمایند و از 

و نفقه  محسوب شدهقانونگذار برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است. اگرزوجه از حسن معاشرت امتناع نماید ناشزه  تخلف،

ساقط می شود و زوج می تواند او را طلاق دهد. عدم رعایت رفتار توام با حسن معاشرت زوج نیز اگر به عنوان ضمانت اجرا وی 

ز دادگاه زوجه این امکان فراهم می شود که به عنوان ضمانت اجرا ا در عسر و حرج قرار دهد، برای به حدی باشد که زوجه ر

رها نمودن زوجه و قرار دادن وی در حالت تعلیق نقض تکلیف قانونی رفتار توام با حسن نیت درخواست طلاق نماید. بنابراین 

 جه این حق را خواهد داد که برای طلاق اقدام نماید.زوجین بوده و از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود که به زو

 

 

 ای و تفسیرگرایی قضایی های رویهچالش.2-4
 و است.با چالش هایی روبه رلیق رابطه زوجیت زوجه رویه قضایی امروزه محاکم خانواده در خصوص تعیین تکلیف تع

 
 در رویه قضایینفسانی بودن حرج و ضیق و فقدان معیار عینی و شفاف و  شخصی. 2-4-1

                                                           
ع کند و حاکم شوهررا اجبار به برای طلاق به حاکم رجودر صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند »  6

 طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
ر در محکمه ثابت شود در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکو» 7

 می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.دادگاه 
 لاق می دهد.طحاکم او را  1023هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده »  8

 ترجمه: با آنان به نیکی رفتار نمایید. -« و عاشروهن بالمعروف» نساء سوره  9. آیه  9
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به دلیل عدم امکان اثبات وضعیت عسروحرج زوجه، وی می بایست در تنها در بسیاری از موارد علی رغم تضییع حقوق زوجه، 

 10مدنی قانون 1130ماده ترین ضعف در اجرای اصلیحالت بلاتکلیفی بماند و دادگاه از صدور حکم طلاق خودداری می نماید. 

قاضی  شخصیاتکای بیش از حد به تشخیص عسر و حرج و  قضائی و شفاف قانونی برای تشخیص عینیمعیار و سنجه وجود عدم 

ی را به دنبال دارد که عبارت قابل تامل نتایج آفتی است در مسیر دادرسی عادلانه و این امر که است« عسر و حرج»در تفسیر مفهوم 

طولانی شدن فرآیند تحقیق  –ی مشابه که زمینه ساز تشت آرا است. هاافزایش احتمال صدور احکام متناقض در پرونده -است از: 

این ابهام و عدم  –و احراز عسر و حرج که روند تعیین تکلیف زوجه را با تاخیر مواجه می سازد و باعث اطاله دادرسی می شود. 

وجود معیار عینی و شفاف برای حرج در رویه قضایی پیش بینی پذیری نتایج حقوقی را برای طرفین کاهش داده و اعتماد عمومی 

 به موازین عدالت را متزلزل می سازد و باعث کاهش قطعیت حقوقی احکام مربوطه می شود.

 
 رجعیتوسط زوج در طلاق سوء استفاده از حق رجوع  .2-4-2

ست به انیت و عدالت است و ممکن  حسنرجعی مغایر با اصول حقوقی ناظر بر  طلاقعده زوج در  رجوعدر برخی موارد، حق 

ی یش را وسیلهخواعمال حق تواند کس نمیهیچ»قانون اساسی،  40 اصلمجدد تبدیل شود. مطابق  تعلیقآزار و  ایجادابزاری برای 

ی قضایی، تعیین مصادیقی برای سوء ایسته است رویهبرای مقابله با این رفتار، ش«. عمومی قرار دهد عمنافاضرار به غیر یا تجاوز به 

 شود.محسوب می« قاستفاده از حسوء» بارز مصداقاستفاده، در دستور کار قرار دهد؛ زیرا این سوء را حق رجوع اعمالدر نیت زوج 

این هر است؛ بنابردر خانواده عاطفی  بازسازی فرصتپیوند و  حفظآن  غایترجوع در طلاق رجعی یک نهاد حمایتی است که 

رار می دهد. شود و زوجه را درحالت تعلیق قمتقابل تلقی می اعتماد نقضسوء نیت و  عنوان مشمولاین غرض،  خلافای استفاده

ضرر یا استمرار  زیرا رجوعی که موجب لالت دارند،تقیید این اختیار د ضرورتبر « ایذاء حرمت»و « ضرر منع»فقهی نیز  نگاهدر 

بار همراه باشد انزی قصدموسِّع از  تفسیردر این زمینه باید با نیت  سوءاست. تعیین مصادیق  مشروعیت فاقدزن گردد، شرعاً  حرج

نه را برای عدالت، زمیا ، علاوه بر سازگاری باقدامصوری را نیز دربرگیرد. این  رجوعنفقه، تهدید یا  پرداختهای امتناع از تا حالت

این تعیین  – .ودخانوادگی می ش ثباتیتبدیل حق رجوع به ابزار فشار و بیو مانع از  ساختهی واحد در محاکم فراهم رویه تدوین

 -ظ شود.مصداق نباید صرفاً بر اعمال صریح سوء نیت اثبات پذیر باشد، بلکه می بایست غرض ضمنی نیز در این خصوص لحا

و معیشتی برای  ویه قضایی با تبیین حدود اعمال حق رجوع ،مانع از تبدیل این نهاد حمایتی به ابزار فشار روانیمناسب است ر

انداز ن دستدر برابر ای« حفاظت از زوجه»های داخلی است تا اصل این تدوین مجدد، نیازمند تدوین دستورالعمل-زوجه شود. 

 ای، تضمین شود. رویه

 

 گیری نتیجه 

وجود تعلیق رابطه زوجیت زوجه در جامعه فعلی ایران نمودی آشکار از نارسایی ساختاری نظام حقوق خانواده  متعددنمونه های 

مربوطه فقهیِ  قواعدمنطق تقنین با  کامل این نارسایی، حاصل عدم انطباق ایران در ترجمان کامل از قواعد فقهی مربوطه می باشد.

                                                           
. چنانچه عسر و حرج تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کندر صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می»قانون مدنی:  1130. ماده  10

 «شود ق داده میاجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاتواند زوج را مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می
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و نیز واگذاری  عسروحرج زوجه های زمانی طولانی و عدم تعریف سنجه های شفافبازهبا لحاظ اردی در مواست؛ زیرا قانونگذار 

صدور حکم  وتشخیص تحقق عسر و حرج به صورت غیر شفاف  و بسته به نظر قاضی محکمه در عمل نه تنها تظلم خواهی زوجه 

جهت درخواست طلاق توسط آورد و فراهم می نیز را بلکه حتی موجبات اطاله دادرسی  ،نمی گرددرا موجب به انحلال نکاح 

موجبات بی عدالتی  مطول و غیرشفاف و با دادرسیانحلال نکاح را از حالت حمایتی خارج  صدور حکم بهفرآیند  در عمل، زوجه

در تبدیل شده و برای زوجه خود به منبع استمرار ضرر و حرج  باید تجلی عدالت باشد،که را فراهم می آورد. بدین ترتیب قانونی 

؛ در انطباق با قواعد فقهی استگذاری امر بیانگر ضعف قانون اینرا با مانع مواجه ساخته و  ضرراجرای مؤثر قاعده لاما نحن فیه 

تکیه بر تفسیر شخصی در مقام تقنین و درعمل می بایست منطبق با مصادیق عینی باشد و  نفی عسر و حرج چراکه قواعدی چون

 شود.محسوب میدر احقاق حق قاضی تهدید مستقیمی علیه امنیت شخصی و معنوی زوجه 
و  1029مندرج در مواد های زمانی بازه و بروزرسانی بازنگری قانونگذار در مسیر کاهش راهکار بنیادین در این چالش حقوقی،

همراه با توسعه رویه قضایی به سمت رسیدگی سریع، عسر و حرج  یصواضح و قابل تشختعریف مصادیق قانون مدنی و نیز  1130

چنین مدلی از قانونگذاری در  می باشد.اصل ولایت حاکم در مقام دفع ضرر از زوجه  صدور دستورهای حمایت موقت و اجرای

موجب بازگشت تعادل در روابط و  بودهزوجه سازگار و حمایت از  تعلیقاز حیث فقهی با مقاصد شریعت در رفع  رسیدگی قضایی

 شود.می زوجه معلقهزوجین و جلوگیری از بلاتکلیفی 

است؛ هدفی که نه تنها حقوق بنیادین زوجه واده، نیازمند تلفیق عدالت فقهی و عدالت قضایی نظام حقوقی خان بازنگریدر نهایت، 

جلوگیری از نقض قاعده لاضرر، به تحکیم بنیان خانواده کند، بلکه با تضمین می وی از حقوق زوجیت را در برابر حرج و محرومیت

به نظامی  فعلیرای گذار از وضعیت . تحقق این مسیر، شرط لازم بکمک می نماید در حوزه خانوادهعملی اصول اسلامی  اجرایو 

 عادلانه است.منسجم و 

 

 

 موثر )تقنینی و رویه ای( پیشنهادهای اصلاحی  

 :یک برنامه اصلاحی دووجهی است تقنین و اجرای حرجی زوجه نیازمندراهکار رفع وضعیت معلق و 

 اصلاحات بنیادین تقنینی:-

با توجه به اینکه در گذشته به لحاظ عدم توسعه تکنولوژی و ارتباطات، مناسبات اجتماعی فی مابین مردم در اجتماع  به نظر می رسد

ساده برقرار بوده وتحولات و امور فردی و اجتماعی از جمله امور خانواده به کندی پیش می رفت،  وضعیتو اعضای خانواده در 

قانون مدنی و در مقام بیان مصادیق عسر و حرج زوجه بر محکومیت قطعی زوج به پنج  1130تبصره ماده  3لذا قانونگذار در بند 

وارتباطات جمعی و تاثیر تحولات اقتصادی در توسعه تکنولوژی  امروزه به لحاظ سال حبس یا بیشتر اشاره نموده است. لیکن

مناسبات اجتماعی، غیبت زوج ولو یکساله چه بسا موجب بروز بحران ها و مشکلات عدیده ای برای خانواده شده که ممکن است 

ذا پیشنهاد می شود که و حرج زوجه، بلکه از موجبات فروریختن بنیان خانواده شود. ل عسرنه تنها موجب فراهم شدن زمینه 

بینانه به مقتضیات رابطه زوجین در عصر حاضر و در مقام رفع ابهام از تعریف عسر و حرج حداقل مواعد قانونگذار با نگاهی واقع



 

14 
 

 3قانونی منطبق با وضعیت امروزی زیست اجتماعی زوجین را برای طرح دعوی حبس زوج تقنین نماید و مدت زمان موضوع بند 

 قانون مدنی را با نظر کارشناسی پژوهشکده مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قراردهد. 1130 تبصره ماده

 

 های اجرایی:توسعه رویه قضایی و حمایت-
 

پرونده های  در رسیدگی به بخشیی قضائیه برای اولویتبخشی و تسریع در رسیدگی: دستورالعمل اجرایی از سوی قوهاولویت

 صادر شود. زوجه معلقه و نیز رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مذکورتعیین تکلیف وضعیت 

همچنان که دولت برای موضوعات به مراتب کم اهمیت تر از موضوع تعلیق زوجه، سالیانه در قانون  :ساماندهی حمایت مالی موقت

معیشت زوجه تأمین  راهم نمودن زمینهف برایبا قراردادن ردیف بودجه مشخص  ،ردیف های بودجه ای تعیین می نمایند ،بودجه

 مدیریت نماید. تا زمان صدور حکم نهاییدر طول دادرسی  را زوجه مذکور پرداخت نفقه موقت تامین و  معلقه،

 صندوق حمایتی دولتینیز منابع عمومی و و درآمدهای در دسترس زوج،  اموال از می تواند : این منابعمنابع مالی حمایت مالی زوجه

 ادهای حمایتی غیردولتی تأمین شود.نهو 

 

  منابع و مآخذ      

 ترجمه الهی قمشه ای، مهدی، تهران، پیام حق، (1385)  . قرآن کریم*        

 ششم، تهران، کتابفروشی اسلامیه حقوق مدنی، چاپ (،1357.)امامی، سید حسن -1

قضایی محاکم ایران پیرامون اثبات عسر و حرج زوجه در طالق قضایی ناشی از بیماریهای نوین بررسی رویه  » (1404.)پورمند، محسن و علیدوستی شهرکی، ناصر -2

 :2025.2073442.1126analysis./10.22034 doi 1404پاییز و زمستان  ،8، شماره 4ی، دوره دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضای ،«زوج

 ده، چاپ چهارم، تهران، گنج دانشحقوق خانوا (،1386جعفری لنگرودی، محمد جعفر.) -3

  ، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،12و  7تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ نخست، جلدهای  (،ه.ق 1414) زبیدی،محمود مرتضی.حسینی  -4

 ک، چاپ دوم،تهران، مکتبه الصدوقجامع المدار(، بی تاخوانساری، سید احمد. ) -5

 «بی جا»، تحریر الوسیله، جزء الثانی ،«بی تا» خمینی، سید روح الله. -6

 1397، پاییز و زمستان 11، مطالعات جنسیت و خانواده، شماره «راهکارهای برون رفت از تعلیق زوجیت» (1397رضوی، سید محمد و رضوی، سیدعلی. ) -7

 محمد باقر)ع(ات مرکز فقهی امام کتاب نکاح، جلد پنجم، قم، انتشار(، 1402) شبیری زنجانی، سید موسی. -8

 اول، انتشارات دنیای نور حقوق خانواده، چاپ(، 1377شریف، علی. ) -9

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانپایان نامه معلقه شدن زوجه و آثار حقوقی آن،  (،1395شمس، زینب. ) -10

 اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی احوال شخصیه، جلد اول، چاپ (،1370شیخ طوسی، سید اسعد. ) -11        

 و نه، تهران، بنیاد حقوقی میزانمختصر حقوق خانواده، چاپ سی (، 1393اسدالله. )صفایی، سید حسین و امامی،  -12        

 لبنان، موسسه الاعمی للمطبوعات -، بیروت2العروه الوثقی، جلد (، ه ق 1409 طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. ) -13        

 ، بیروت، دارالمعرفه5جامع البیان فی تفسیر القرآن، جلد (، ه ق  1412طبری، ابوجعفرمحمد بن جریر. ) -14        

 چاپ پانزدهم، تهران، امیر کبیر فرهنگ عمید، جلد دوم، (،1378عمید، حسن. ) -15

، 1398و ماده واحده پیشنهادی سال  1391خانواده ه طلاق براساس قانون حمایت تعادل حقوق زوج و زوجه در زمین (،1399فلاح، علی و صفایی، سید حسین. ) -16

  1399، بهار 33نشریه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره 

 پ اول، تهران، شرکت سهامی انتشاردوره حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چا(، 1388 کاتوزیان، ناصر. ) -17

 زدهم، تهران، بنیاد حقوقی میزاندوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ یا (،1400کاتوزیان، ناصر. ) -18

https://doi.org/10.22034/analysis.2025.2073442.1126
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 و سوم، تهران، بنیاد حقوقی میزانقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست (، 1388 کاتوزیان، ناصر. ) -19

اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت( شماره قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ) قدس سره(، جلد دوم، چاپ (، 1384. )کیائی، عبدالله -20

 و موسسه نشر آثار حضرت امام )ره( 53، حقوق 1001انتشار

 در علوم اسلامی و انسانی )سمت( ، چاپ نوزدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی2واعد فقه بخش مدنی(، ق1402محقق داماد، سید مصطفی. ) -21

 یمسوولیت(، چاپ شصت و شش، تهران،مرکز نشر علوم اسلام -قواعد فقه بخش مدنی )مالکیت(، 1404 محقق داماد، سید مصطفی. ) -22

 انتشارات مجدتهران، قواعد فقه خانواده، چاپ اول،  (، 1401ملک زاده، فهیمه. ) -23

 هفتم، تهران، انتشارات مجد، چاپ قواعد فقهیه، جلد اول(، 1398موسوی بجنوردی، سیدمحمد. ) -24

 الخویی، چاپ اول، قم، موسسه احیاء آثار الام 1مصباح الاصول، جلد (، ه ق  1422موسوی خوئی، سید ابوالقاسم. ) -25

 بیروت ، چاپ هفتم،32و  31م، جلدهای جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلا(، ه.ق  1404 نجفی، محمد حسن )صاحب جواهر(. ) -26                

 نی، چاپ دوم، انتشارات کتاب آواخانواده در نظم حقوقی کنو (،1402یزدی، امید. ) -27  

 ، چاپ اول، انتشارات مجدتحلیل فقهی/ حقوقی -حقوق خانواده (،1397غلامرضا. )یزدانی،  -28                
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Abstract    

The family, as a fundamental institution for ensuring individual security and social welfare, has 

consistently received special protection within legal systems. In this context, the legal status of 

“the wife's suspended legal status within the marital relationship” in Iranian law—referring to the 

condition of legal uncertainty experienced by a woman who, despite being deprived of her marital 

rights, remains unable to terminate the marital bond due to legislative and procedural constraints—

has emerged as a significant challenge for both lawmakers and judicial authorities. Such women 

are placed in a suspended and intolerable situation that undermines the objectives of family justice. 

In Islamic jurisprudence, the continuation of hardship imposed upon women living under such 

circumstances has been strongly condemned. Reference may be made to Verse 129 of Surah An-

Nisa, which prohibits leaving women in a suspended state, as well as to jurisprudential principles 

such as the principle of negation of hardship and the maxim of no harm, all of which seek to 

prevent the persistence of suffering and injustice. Adopting an analytical and argumentative 

approach, this study examines the structural and procedural shortcomings of Iranian legislation 

and judicial practice in addressing this phenomenon. An analysis of Paragraph 3 of the Note 

appended to Article 1130 of the Iranian Civil Code, concerning the husband's final criminal 

conviction resulting in imprisonment for five years or more, reveals that prolonged statutory 

periods may, in practice, perpetuate the wife's suspended legal status. This outcome conflicts with 

the ultimate objective of Islamic jurisprudence, namely, the alleviation of hardship and suffering. 

The continuation of this situation imposes an increasingly onerous burden of proof upon the wife. 
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It encourages excessive reliance on judges' individual discretion in determining hardship, thereby 

contributing to inconsistency in judicial practice. This article underscores the necessity of revising 

statutory time limits and establishing objective criteria and clear benchmarks for the determination 

of hardship, to develop the legal system in a manner that promotes family justice. It is further 

proposed that a unified and supportive judicial approach, consistent with Sharia principles, human 

dignity, and the wife's legal certainty, be adopted to safeguard the rights and interests of women 

confronted with such circumstances. 

 

Keywords: Wife's Suspended Legal Status within the Marital Relationship; Hardship; Maxim of 

No Harm; Guardianship of the Ruler. 
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